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كامل از مســائل بنیادین فلســفی اســت كه شالوده 
برهان هــای عقلــی برای اثبــات مســائل عقیدتی را 
تشــكیل می دهند. در این اثر پس از تعریف فلســفه، 
ابتدا بحث شــناخت و معرفت شناسی، و بعد مباحث 
وجودشناسی )هستی شناسی( مطرح می شود و این 

روند تا پایان بحث حركت جوهری ادامه می یابد. 
شــایان ذكر است كه پیش از انتشار كتاب آیت الله 
مصبــاح یــزدی، در میــان دروس حوزه ها، فلســفه 
وضعــی خاص و اســتثنایی داشــت و كاســتی های 
بیشــتری در آن به چشــم می خورد. بــه عنوان مثال 
در اثر برداشــت های غلطی كه از فلســفه شــده بود، 
اساســاً این درس در بعضی از حوزه ها زیر ســوال بود 
و نه تنها ضرورتش روشــن نبود كه رجحانش نیز برای 
بعضــی از افراد، مورد تردید بود. البته در حوزه علمیه 
قم، به بركت كوشش های بزرگانی مانند امام خمینی 
و علامــه طباطبایی، این وضع تغییر یافته بود و دیگر 
كمتر كسی بود كه دســتخوش چنین وسواسی قرار 
گیرد، ولی هنوز هم به صورت احتیاط آمیزی با فلسفه 
برخورد می شد. از سوی دیگر، بعضی از علاقه مندان 
به فلســفه كه در موضع دفاع در برابــر مخالفین قرار 
گرفته بودند، بــه یک حالت جزم گرایی تعصب آمیزی 
نســبت به محتویات كتب فلســفی مبتلا شده بودند 
و گویــی وظیفــه خودشــان را توجیه همه ســخنان 
فلاسفه می دانســتند و این حالت، نسبت به سخنان 
صدر المتألهین كه ناسخ همه سخنان فلاسفه به شمار 
می رفت،  شدت و حدت بیشتری داشت و می رفت كه 
فلســفه به صورت یک علم نیمه تقلیــدی درآید و روح 
نقــادی كه عامل مهمی برای پیشــرفت و شــكوفایی 
علوم اســت، از بین برود. ضعف دیگر فلسفه در حوزه 
ایــن بود كه هدف از آموزش فلســفه نه در كتاب های 
درســی كاملًا ذكر شــده بــود، نه در جلســات درس 
درست بیان می شد، و دانشــجویانی یافت می شدند 
كــه پس از صرف ســال ها عمر خــود در خواندن این 
كتاب ها، به درستی درنمی یافتند كه آموختن فلسفه 
چــه لزومی دارد و كــدام خلاء را پرمی كنــد و در رفع 
چه نیــازی به كار می آید. بســیاری از ایشــان تنها بر 
اســاس تقلید از بعضی از بزرگان به آموختن فلســفه 
می پرداختنــد و چــون صرفیین چنین كــرده بودند، 
ایشــان هم چنیــن می كردنــد. ناگفته پیداســت كه 
این چنیــن درس خواندنی تا چه اندازه می توانســت 
پیشــرفت داشته باشــد. طرح مســائل و تنظیم آنها 
هم به گونه ای نبود كه دانشــجو به آســانی دریابد كه 
انگیزه طرح آنها چیست و چه ارتباطی بین آنها وجود 
دارد، یا با خواندن بخشــی از كتاب، شــوق خواندن 
بخش های دیگر در او پدید آید. و نكته پایانی اینكه در 
این كتاب ها توجهی به مســائل مورد بحث در محافل 
غربی نشــده، چه رسد به اینكه پاســخ گوی شبهات 
جدیدی باشد كه در عصر حاضر از طرف مكتب های 

الحادی مطرح شده و می شود. 
           امــا ویژگی هــای كتــاب دروس فلســفه آیت اللــه 
محمدتقی مصباح یزدی در زمانی كه منتشــر شــد، 
به گونه ای بود كه به راحتی می توانســت كاستی های 
كتاب هــای مشــابه اش را در حــوزه علمیــه برطرف 
كند. نخســت، اشــاره ای گذرا به ســیر تفكر فلسفی 
و مكتب هــای مختلف آن شــده تا اینكه دانشــجو تا 
حدودی به وضع فلسفه در جهان، از آغاز پیدایش آن 
تاكنون، آگاه شــود و ضمناً علاقه او به مطالعه تاریخ 
فلسفه، جلب شود. موقعیت كاذبی كه در مغرب زمین 
برای علوم تجربی پیش آمده و كمابیش روشــنفكران 
شــرقی را هم تحت تاثیر قرار داده، مورد ارزیابی قرار 
گرفته و موقعیت واقعی فلســفه در برابــر آنها تثبیت 
شــده اســت. همچنین رابطه فلســفه با دیگر علوم و 
معارف، مورد بررســی واقع شده و نیاز آنها به فلسفه، 
اثبات شــده اســت. ضرورت آموختن فلسفه تبیین، 

و شــبهاتی كه پیرامون آنها مطرح می شود رفع شده 
اســت. قبل از ذكر مســائل هستی شناسی، مبحث 
 شناخت شناسی آورده شــده كه منطقاً مقدم است و 
امــروزه هم در جهان، مورد گفت وگوهای فراوانی قرار 
دارد. سعی شــده كه مسائل به گونه ای بیان شود كه 
انگیزه طرح آنها و نیز موارد كاربرد آنها برای دانشجو 
روشــن شــده و نیز به صورتی تنظیم شود كه علاوه بر 
رعایت رابطه منطقی بین آنها، شــوق دانشــجو را در 
آموختن مباحث بعدی برانگیزاند. همچنین كوشیده  
شــده كه مطالب طــوری بیان شــود كه دانشــجو را 
به ســوی تحجر فكری ســوق ندهد، بلكه روح نقادی 
را در وی زنــده بســازد. مطالب به صــورت درس های 
جداگانــه بیان شــده، و به طور متوســط خوراک یک 
جلسه، در یک درس گنجانده شده است. سعی شده 
نكته مهم هر درسی، در درس های بعدی مورد تأكید 
و احیاناً مورد تكرار قرار گیرد تا بهتر در ذهن دانشجو 
جای گزین شود. در پایان هر درسی خلاصه مطالب و 
نیز پرسش هایی درباره آنها ذكر شده كه نقش مهمی 

را در بهتر آموختن، بازی می كند. 
آیت الله مصباح در یكی از نوشته های خود درباره 
كتاب دروس فلســفه این چنین می نویســد: سالیان 
درازی بود كه از وضع برنامه های درسی در حوزه های 
علمیه و كمبود مواد و كتب درسی و نارسایی كیفیت 
تدریس به ویژه در زمینه فلســفه، رنــج می بردم و آرزو 
می كردم كه شــرایطی فراهم شــود كه بتوان طرحی 
نو درانداخت و به این اوضاع، سروســامانی بخشــید. 
ولی در شــرایط خفقان بار رژیم طاغوتی و فشارهایی 
كه مخصوصاً بر روحانیت وارد می كرد، و محدودیت ها 
و تنگناهایــی كــه بــرای حوزه های علمیه بــه وجود 
می آورد، امــكان تحقق ایــن آرزو دشــوار می نمود و 
كاری كــه موفــق شــدیم در آن دوران انجــام دهیم، 
این بــود كه در موسســه در راه حــق، بخش آموزش 
را تأســیس كردیم و با امكانات بســیار محدود، برنامه 
میان مدتی بــرای تكمیل دروس گروهــی از فضلای 
جوان حوزه به اجرا گذاشــتیم كه شامل موادی مانند 
تفسیر موضوعی قرآن كریم، فلسفه تطبیقی، اقتصاد 
اســلامی، زبان خارجــه و... بــود؛ تا اینكــه خدای 
متعــال بر ملت مســلمان ایران منت نهــاد و مبارزات 
و فداكاری هــای چند ســاله ایشــان را تحــت رهبری 
امــام خمینی به پیروزی رســاند و رژیم ضد اســلامی 
پهلوی را ســرنگون ســاخت و شــرایط مناسبی برای 
فعالیت های ســازنده و رشدیابنده، فراهم آمد. بعد از 
پیروزی انقلاب اســلامی ایران، نیروهای رهایی یافته 
از بندهای استعمار و اســتبداد، به تكاپو افتادند و به 
بازشناســی كمبودها و نارسایی ها و رفع و جبران آنها 
پرداختنــد؛ از  جمله، جامعه روحانیت، كه بزرگ ترین 
سهم را در این انقلاب فرهنگی و سیاسی داشت، پس 
از ده ها سال ممنوعیت از ایفای نقش اساسی خود در 
بهتر شناختن و بهتر شناساندن حقایق اسلام، و دفاع 
از مواضــع نظری و عملی آن، زمینه مســاعدی برای 
افزودن تلاش ها و كوشــش ها یافت. ضرورت اجرای 
برنامه های كوتاه مــدت برای تربیت جوانــان و آماده 
كردن ایشــان بــرای به عهده گرفتن مســئولیت های 
ارشــادی و تبلیغی و فرهنگی در سطح های متوسط، 
آشكار شــد، به این منظور در برنامه آموزش موسسه، 
تجدیدنظــری به عمل آمــد و كلاس هــای دیگری با 
برنامه های فشرده تأسیس شد؛ از  جمله گزیده ای از 
مسائل فلسفه اسلامی با شیوه ای نوین تدریس شد و 
به وسیله بعضی از دانشــجویان از نوار، پیاده و تكثیر 
شــد. سپس به پیشــنهاد ســازمان تبلیغات اسلامی 
و به وســیله گروهــی از دانشــجویان موسســه )گروه 
پژوهش و نگارش( تكمیل شد و تنظیم جدیدی یافت 
و مــورد بازنگری قرار گرفــت و به صورت كتاب دروس 

فلسفه درآمد. 

 مصباح یزدی در حوزه 

فلسفه های مضاف و 

مباحث جدید در حوزه 

علوم انسانی و اجتماعی 

شان یک بنیان گذار 

را داشت و پیش از 

پیروزی انقلاب اسلامی 

در قم رشته های علوم 

انسانی، اجتماعی و 

فلسفه های مضاف را 

مطرح و مبتنی بر آنها 

شاگردان زیادی تربیت 

کرد. ایشان در نظامات 

آموزشی، طراحی های 

آموزشی، برنامه های 

درسی و متون چه برای 

حوزه، چه برای دانشگاه 

یک مبتکر و خلاق 

بود. یکی از نشانه های 

خلاقیت ایشان کتاب 

دروس فلسفه است

آفتاب ولایت 

▪ 1382
موسسه▪امام▪خمینی ▪

این كتــاب، نتیجه كاوش در ســخنرانی های آیت الله مصباح 
یزدی در طول ۱۰ ســال گذشته اســت كه در موضوع مهدویت و 
دوران غیبت و امام زمان به صورت پراكنده در طول ســال ها ایراد 
شده و توســط حجت الاســلام والمســلمین محمدباقر حیدری 
در چهارده فصل تنظیم و نگارش شــده و به كوشــش انتشــارات 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( منتشر شده است. 

این كتاب به زبان های عربی و اردو نیز ترجمه شده است. 

آموزش عقاید

▪ 1377
سازمان▪تبلیغات▪ ▪

اسلامی

ایــن كتاب شــامل مجموعه ای  از درس هــای  كلامی  آیت الله 
مصباح یزدی اســت كه در تابستان ۱۳۶۵ به قلم ایشان نگاشته 
شده و مركز چاپ و نشــر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی  آن 
را در تابســتان ۱۳77 با شــمارگان ۶۵۰۰ نسخه به چاپ رسانده 
اســت. بخش های مختلف كتاب حاضر با ترتیبی منطقی  تنظیم 
شــده و علاوه بر این هر بحث تقریباً به طور مســتقل و بی نیاز از 

ارجاع به مباحث بعدی  مطرح شده است. 

اخلاق اسلامی

▪ 1392
انتشارات▪سمت ▪

»اخلاق اسلامی« عنوان كتابی برگرفته از آثار اخلاقی آیت الله 
مصباح اســت كه با همكاری سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم 
اسلامی دانشــگاه ها و مركز تحقیق و توســعه علوم انسانی تهیه 
شــده اســت. این اثر كه در قالب دوازده درس برای دانشجویان 
دوره كارشناســی و طلاب حوزه های علمیه آماده شده، به همت 
حســن صادقی و زیر نظــر محمود فتحعلی گــردآوری، تدوین و 

تنظیم شده است.
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